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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مقدمه
در این شماره از فصلنامه میرداماد مقاله ای با عنوان »درآمدی بر زبان، گویش و گویش کتولی« به 
قلم دوست عزیز و گرانقدر آقای حسین شکّی منتشر شده است. نگارنده سال هاست افتخار آشنایی 
و  زبان  در رشته ی  عالی  و مطالعات  بر تحصیلات  ایشان علاوه  که  دارد  اطلاع  داشته،  را  ایشان  با 
ادبیات فارسی، سال هاست این رشته را تدریس می کنند و پژوهش های دیرینه و مداومی نیز پیرامون 
فرهنگ و گویش کتولی داشته و دارند. لذا حین آماده سازیِ مطالب فصلنامه برای انتشار، ضمن 
این که از خواندن مطالب ناب ایشان در زمینه ی گویش کتولی استفاده و بهره ی وافر بردم، نکاتی چند 
در مورد مطالب ایشان به نظر نگارنده رسید که تصمیم گرفتم این نکات را به عنوان حاشیه ای بر 

مقاله ی ایشان منتشر کنم. باشد که کمکی به موضوع پژوهشِ ایشان باشد.

حاشیه بر مقاله 

درآمدی بر گویش کتولی 

محمود اخوان مهدوی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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حاشیه
- نخست این که ایشان در ابتدای مقاله، مطالبی را ذیل عناوینی چون »زبان چیست؟«، »خط و 
نوشتار«، »فرق زبان، گویش، لهجه و گونه«، »گویش«، »لهجه« و »گونه« به اختصار و با زبانی شیوا 
آورده اند که هم برای ورود به موضوع اصلی لازم و ضروری بوده و هم برای مخاطب عام، مطلب 
را قابل فهم تر می کند. البته شاید یکی از دلایل پرداختن به موضوع، با این شیوه ی آموزشی، تحت 

تأثیر سال ها شغل آموزگاری ایشان باشد. اما به هر صورت روشی مفید و مؤثر است. 
- در ادامه مطلبی را با عنوان »کتولی؛ زبان، گویش، یا لهجه؟« آورده و با استناد به تعاریفی 
که قبلًا از زبان، گویش و لهجه ارائه داده اند، به خوبی و درستی اثبات کرده اند که کتولی یک 
گویش است، اما نکته ای که هم قبلًا ذیل تعریف »لهجه« و هم ذیل همین عنوانِ مذکور در 
بیان شکل گیری و توصیف لهجه آورده اند، چندان کامل به نظر نمی رسد؛ ایشان در تعریف 
لهجه نوشته اند: »گویشورانِ هر منطقه هنگامی که بخواهند با زبانِ فارسیِ رسمی و معیار تکلّم 
نمایند، بعضی از حروف و الفاظ را به گونه ای خاص تلفظ می کنند که در اصطلاح به آن 
»لهجه« می گویند. به عبارتی دیگر شخصِ گویشور می خواهد زبانِ مادریِ خود را از لحاظ 
آوایی بر زبان دیگر تحمیل کند که ناخودآگاه »لهجه« پدید می آید«. هرچند تعریف ارائه شده 
تا حدودی درست است، اما تعریف کاملی از لهجه نیست؛ چه بسا در قلمرو جغرافیایی ای 
که به یک گویش تکلّم می شود، به دلایل مختلفی که جناب شکیّ نیز به آن اشاره کرده اند، 
تلفّظ های مختلفی از واژگان و حتیّ تفاوت هایی در ساختار دستوری جملات پدید می آید 
که همگیِ آن ها می توانند لهجه های ذیل یک گویش باشند. این درحالی است که گویشور نه 
می خواهد به زبان رسمی و معیار صحبت کند و نه قصد داردزبانِ مادریِ خود را از لحاظ 
آوایی بر زبان دیگر تحمیل کند، بلکه طبق آن چه که از ادبیات شفاهی به ارث برده، فقط 
دارد سخن می گوید. بنابراین در یک گویش نیز لهجه هایی وجود دارد، که یک پژوهش گر 
در قدم نخست تنها می تواند با شیوه های علمی و آماری آن ها ثبت کرده و تعیین این که کدام 
شکل از گویش، شکل معیارِ آن گویش است، کاری بس دشوار و حتی شاید با تحولات و 

آمیختگی های صورت گرفته، کاری غیرممکن باشد. 
- در بخش دیگر به بررسی »گویش کتولی و ته لهجه های گوناگون آن« پرداخته و به نکات 
بسیار ظریفی اشاره کرده است. نکاتی که در کلیاّت کاملًا درست هستند؛ چنان که در گویش 
با  به گونه ای است که گاهی  ادای کلمات  تلفظ و نحوه ی  تفاوت در  نیز،  استرآباد  شهری 
دقت در نحوه ی سخن گفتنِ فرد، می توان فهمید که وی از اعضاء یا خویشاوندان کدام یک از 
خانواده های استرآبادی است. اما دستیابی به قاعده ای کلّی و قطعیتّ دادنِ به آن، نیاز به یک 
کار آماریِ دقیق در بین گویشوران یک منطقه یا یک طایفه مانند »تجری« های سیاه مرزکوه 
نهایت  در  )دره ی تجر( و  آن ها  اصلی  آماریِ گویشورانِ خاستگاه  برداشت  با  آن  تطبیق  و 
مستلزم انجام مطالعات آزمایشگاهی با نرم افزارهای آواشناسی است، تا به نتیجه ای دقیق و 

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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قابل اثبات رسید. البته این نکته را نیز باید یادآور شد که انجام چنین پژوهشی نیازمند گروهی 
از پژوهشگران زبان شناسی، آواشناسی، مردم شناسی و ... و هم چنین صرف هزینه های زیاد 
است که مسلماً یک شخص به تنهایی از عهده ی آن برنخواهد آمد و در نتیجه، آن چه که ارائه 

می کند در حدِّ یک فرضیه یا طرح موضوع باقی خواهد ماند. 
- در ادامه ذیل عنوان »ریشه ی گویش کتولی؛ تبری یا پارسی گرگانی؟« به بررسی درصد 
واژگان مشترک بین تبری و کتولی پرداخته و ضمن اعلام این که واژگان مشترک اندکی بین 
تبری و کتولی وجود دارد، سعی در اثبات این موضوع دارد که کتولی از ریشه ی تبری نیست. 
حال باید اعلام کند که گویش کتولی اگر از ریشه ی تبری نیست، پس از کدام زبان یا گویش 
ریشه می گیرد؟ در این جا با تأکید و صراحت گویش کتولی را از ریشه ی »پارسی گرگانی« 
دانسته و این درحالی است که ما هیچ اطلاع دقیق و درستی از »پارسی گرگانی« نداریم. به 
عبارت دیگر برای این که یک گویش را به یک زبان یا گویش بزرگ تر وصل کنیم، نیاز است 
در مورد آن زبان یا گویشِ مادر اطلاعات دقیق و کافی داشته باشیم و تنها با این استدلال که 
در منابع از دو زبان یا گویش؛ یعنی تبری و پارسی گرگانی سخن رفته، نمی توان گفت پس 
در این خطّه هرگویش اصیلی که وجود دارد، یا از تبری است، یا از پارسی گرگانی، پس 
اگر از تبری نبود، مسلماً از ریشه ی پارسیِ گرگانی است. این استدلال یک استدلال دقیق و 

قابل اثبات نیست. 
- در ادامه، ضمن اشاره به بسامد بالا و فراوانیِ اشتراکات گویش کتولی و استرآبادی )شهر 
استرآباد( و ذکر دلایل آن و هم چنین با استناد به کتاب »واژه نامه گرگانی«، تألیف دکتر صادق کیاء 
که برگرفته از متون حروفیه است، واژه های متون حروفیه را که طبق یادداشت واژه نامه ی موزه ی 
بریتانیا »لغت استرآبادی« معرفی شده اند و خود آقای شکّی نیز به این موضوع اشاره کرده اند، با 
واژه های کتولی تطبیق داده و نتیجه گرفته است که قطع به یقین لغات استرآبادیِ متون حروفیه 
همان »پارسی گرگانی« هستند و کتولی نیز که اشتراکات زیادی با آن دارد، هم ریشه با پارسی 
گرگانی است. نگارنده ی این سطور قصدِ ردّ گفته های آقای شکّی را ندارد، اما نکته این است که 

در بیان چنین موضوعاتی باید جانب احتیاط را رعایت کرد و از ارائه حکم قطعی پرهیز نمود. 
به خوبی می دانیم که در گذشته نام استرآباد به یک ایالت یا ولایت اطلاق می شده؛ چنان که 
هم اکنون نیز بسیاری از کوه نشینان منطقه ی کتول به اراضی پایین دست خود یعنی فاضل آباد 
بزرگانی که  از مشاهیر و  بسیاری  )استرآباد( می گویند. هم چنین  »استروا«  کتول  و علی آباد 
در طول تاریخ به نام استرآبادی مشهور بوده اند، همگی ساکن شهر استرآباد نبوده اند، بلکه 
بسیاری از آنان ساکن آبادی های ایالت یا ولایت استرآباد بوده اند، اما به دلیل شهرت شهر 
نخستین  بنابراین  می شدند.  شناخته  »استرآبادی«  به  ایالت،  عمومیِ  نام  و هم چنین  استرآباد 
فرضیه ای که در این جا پیش می آید، این است که شاید فضل اله حروفی اصالتاً از اهالی کتول 

بوده و واژه هایی که استفاده کرده، واژه های کتولی بوده باشند.  

درآمدی بر گویش کتولی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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علاوه براین، همان طور که خود جناب شکّی در مقاله ارزشمندشان اشاره کرده اند، »پارسی 
گرگانی« طبیعتاً باید از شهر گرگان تاریخی )جرجان( به منطقه ی استرآباد آمده باشد، حال 
اگر گروهی از اهالی گرگان به شهر استرآباد و گروهی به منطقه ی کتول کوچیده اند و به قول 
ایشان اشتراکات گویش کتولی و استرآبادی دارای فراوانی و بسامد بالایی ست، چگونه است 
که همان واژگان استرآبادیِ حروفیه که با گویش کتولی اشتراکات نزدیکی دارند، هیچ کدام با 
واژگان گویش رایج در شهر استرآباد مشترک نیستند و به عبارت دیگر اشتراکات بین واژگان 
گویش شهر استرآباد با واژگان حروفیه همان  اندازه است که گویش استرآبادی با یزدی، یا 

شیرازی یا حتی کُردی اشتراک دارد! 
تبری، وجود  نبودن گویش کتولی و  ایشان در مورد هم ریشه  از استدلالات  به علاوه، یکی 
اهالی کتول، زیارت خاصه رود، شاه کوه1 و عدم وجود آن  ـِ ]œ[« در گویش   ُـ « واج گونه ی 
نیز  استرآباد  شهرنشینان  گویش  گفت  می توان  استدلال  همین  با  است.  تبری  واژه های  در 
نمی تواند با گویش کتولی هم ریشه باشد، چرا که در گویش استرآبادی شهری هم حتی یک 
واژه با چنین واج گونه ای وجود ندارد و حتی ساکنان قدیمی استرآباد که به خوبی به گویش 

استرآبادی تکلّم می کنند، قادر به تلفظ این واج گونه نیستند.  
و اما در مورد دلایل اشتراکات فراوان بین گویش کتولی و استرآبادی که آقای شکّی متذکر 
شده اند، لازم به ذکر است که آن دسته از خوانین کتول که مدتی در شهر استرآباد دارای 
سِمَتِ حکومتی و ساکن بوده اند، مانند آن گروه از خوانین طوایف میرفندرسکی، مقصودلو، 
هزارجریبی و کیاء که ساکن شهر استرآباد شده اند، کاملًا در فرهنگ شهری استحاله شده، 
بنابراین  پایتخت )تهران( شده اند.  از آن هم فراتر رفته، جذب فرهنگ  از آن ها  حتی برخی 
صرفاً تأثیرپذیر بوده اند و بعید است که حتی توانسته باشند، گویش استرآبادی را در بین اقوام 
خود گسترش دهند. این درحالی است که عوامل مؤثرّ دیگری چون: سالیان متمادی مراوده 
و دادوستد بین ساکنان شهر استرآباد و منطقه ی کتول، بیشترین تأثیر را در مبادله ی واژگانی 

و ادبی بین آن ها داشته است.
بنابر موارد مذکور، در مورد اشتراکات واژگان استرآبادیِ متون حروفیه و گویش کتولی و 
از:  عبارتند  آن ها  مهمترین  که  به وجود می آید  احتمالاتی  کتولی،  هم چنین ریشه ی گویش 
1- گویش کتولی همان گویش پارسی گرگانی است )طبق نتیجه گیری آقای شکّی(، اما به 
دلیل تغییر مداوم ساختار جمعیتّی شهر استرآباد، این گویش به کلّی در شهر استرآباد فراموش 
شده، اما در منطقه ی کتول به کمک وجود سکونتگاه های کوهستانی که در ادوار گذشته امکان 
تبادلات فرهنگیِ کمتری داشته اند، بخش هایی از این گویش حفظ شده است. 2- فضل اله 
حروفی اصلًا از اهالی منطقه ی کتول استرآباد بوده و واژه های متون حروفیه که به استرآبادی 

یا گرگانی شهرت یافته اند، همان واژگان کتولی هستند.
3- هر دو مورد مذکور در بالا؛ یعنی هم گویش کتولی ریشه در پارسی گرگانی دارد و هم 

1 - در گویش اهالی روستای تاش 
از توابع شهرستان شاهرود در استان 
ســمنان، که در گذشته بخشی از 
ایالت اســترآباد بوده و با شاه کوه 
بالا قرابت مکانــی دارد،  نیز این 
واج گونه از بسامد بالایی برخوردار 

است.

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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فضل اله حروفی اصالتاً کتولی بوده است.   
علاوه بر موارد مذکور، یکی از شواهد مهم اثبات ادّعای آقای شکّی، مبنی بر یکی بودن لغات 
استرآبادیِ حروفیه و پارسی گرگانی و هم چنین ریشه ی گویش کتولی در پارسیِ گرگانی، 
اشاره ی مقدسی به زبان گرگانی است که آورده: »زبان کومش و گرگان به هم نزدیک است؛ 
طبرستان  زبان  و  است  شیرینی  آن  در  و  »هاکن«  و  »هاده«  می گویند  می برند.  کار  به  »ها« 
به  نزدیک است جُز آن که در آن شتابزدگی است« چنان که می بینیم، مقدسی صراحتاً  بدان 
نمونه هایی اشاره کرده که در گویش استرآبادیِ شهری که امروز می شناسیم وجود ندارد، اما 
هم در گویش کتولی و هم در لغات استرآبادیِ حروفیه مصداق دارد. لکن آقای شکّی این 
مطلب را تنها در باب تفکیک زبان تبری و گرگانی از یکدیگر و آن هم در پانوشت آورده اند.   
- در بخش دیگر، ذیل عنوان »برخی از ویژگی های زبانی گویش کتولی« به معرفی برخی 
از واژه های دخیل در کتولی و هم چنین بررسی ویژگی های آواشناسی و زبان شناسی گویش 
کتولی پرداخته است که به عقده ی نگارنده مهم ترین بخش این مقاله است. در مورد مطالب 

این بخش نیز نکاتی به نظر رسید که در ادامه ذکر خواهد شد:
آورده است، هرچند  را  »نعلبکی«  واژه ی  کتولی،  واژه های روسیِ دخیل در گویش  ذیل   -
برخی لغتنامه نویسان این واژه را مأخوذ از روسی می دانند، اما به استناد قول مؤلف فرهنگ 
نظام، این واژه با تلفظ »نلبکی« در کتاب جواهرنامه محمد ابن منصور تألیف قرن نهم هجری 
آمده، بنابراین قدمت آن بسیار بیشتر از واژه هایی چون »سماور« و »استکان« روسی است. 
علاوه براین در برهان قاطع این واژه با تلفظ »نعلک« ثبت شده و به نظر می رسد به وجه 
شباهت و ابعاد، منسوب به »نعل« باشد. هم چنین ذیل واژه های کومشی نیز واژه هایی چون 
»داروگرم«، »هونگ«، »چکه پرسی« و »چقر« اگر به ترتیب به معنای »فلفل«، »هاون«، »پرس و 
جوی زیاد و پی درپی« و »چرک و چربی بسته« باشد، همگی در گویش استرآبادی نیز وجود 
دارند و این که آن ها را به چه دلیل کومشی دانسته اند، مشخص نشده؟ چرا که برخی از این 
واژه ها مانند »هونگ« تلفظ عامیانه ی »هاون« است که در بسیاری گویش ها وجود دارد، یا 
»داروگرم« نیز در بین لرُها بختیاری با تلفظ »داریگرم« به معنی ادویه ی غذا است. مگر این که 

این واژه ها در گویش کتولی و کومشی معنای دیگری داشته باشند! 
- در ادامه ی همین بخش، قواعد و نمونه هایی ذکر شده است که بخشی از آن ها در محاوره ی 
فارسی عمومیتّ دارند، البته مشخص شدن این که گویش کتولی هم مانند محاوره ی عمومی 
از همین قواعد پیروی می کند، خالی از فایده نیست، اما بهتر بود به این موضوع اشاره می شد 
»قاعده ی  مثال های  ذکر  در  مثلًا  دارند.  عمومیتّ  فارسی  زبان  محاوره ی  در  قواعد  این  که 
کاهش یا حذف« واژه هایی مثل: »خورشت«، »بالشت« و »پهلو« عموماً در محاوره به صورت 
یا  نیست،  کتولی  گویش  خاصِّ  قاعده  این  و  می شوند  تلفظ  »پهَلو«  و  »بالش«  »خورش«، 
اقل اگر مثال هایی از گویش کتولی آورده می شد، بهتر بود. در مورد »برادر« و »مادر« نیز  حدِّ

درآمدی بر گویش کتولی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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در بسیاری از گویش های بومی »برار« و »مار« تلفظ می شوند و اما در مورد »خوب« باید اشاره 
شود که در این واژه یک بار مصوت »او ]u[« به مصوت »آ ]ɑ[« تبدیل شده و سپس حرف 

»ب« آخر آن حذف شده است، چنان که در گویش استرآبادی نیز چنین است. 
- در همین بخش ذیل »قاعده ی ابدال«، در تبدیل »ب« به »و«، صحبت از تبدیل دو صامت به 
یکدیگر است، چنان که در واژه های »باز«، »بانگ« و »ببین« حرف »ب« در آغازِ واژه تبدیل به 
مصوت »و« شده است؛ »واز«، »وانگ« و »بوین«. اما در واژه های »شب« و »لب« طبق قاعده ی 
 »]ʃo[ تبدیل شده اند؛ »شو »]u[ یا »او »]o[ ُـ دیگری حرف »ب« در آخر واژه، به مصوت »
و »لو ]lu[«. همان طور که در استرآبادی واژه های دیگری چون »خواب= خو«، »تاب= تو« و 

»تب= تو« شامل همین قاعده می شوند.    
نیز مثال ذکر شده، مثال رایج در محاوره ی عمومی بوده  - در قاعده ی تبدیل »ی« به »ر« 
)بشوید= بشوره( و اگر مثالی از میان واژه های کتولی وجود ندارد، باید این قاعده را از قواعد 

گویش کتولی حذف کرد.
نیز  شده  ارائه  مثال های  و  است  عمومی  قاعده ی  یک  نیز  »ل«،  به  »ر«  تبدیل  قاعده ی   -
نمونه هایی هستند که در محاوره ی عمومی دستخوش همین قاعده می شوند، حتی واژه ی 
»زنجیر« که به »زنجیل« تبدیل شده، به همان شکلِ تبدیلی، به زبان عربی نیز راه یافته و از 
به »شمشیل«  تبدیل »شمشیر«  به  تاکنون  این سطور  نگارنده ی  البته  فعل هم ساخته اند.  آن 
برنخورده و ممکن است این تبدیل بین گویشوران کتولی رایج باشد، اما به هرحال این قاعده 

عمومیتّ دارد.
- در قاعده ی تبدیل »ن« به »م« نیز اگر مثال هایی از گویش کتولی وجود داشت، می توانستیم 
آن را جزو قواعد زبانی این گویش بدانیم، اما تبدیل »پنبه« به »پمبه« و »شنبه« به »شمبه« در 

محاوره ی روزمره ی گویشوران تمام گویش ها اتفاق می افتد. 
- قاعده ی تبدیل »پ« به »و« که درواقع ابتدا تبدیل »پ« به »ب«  صورت گرفته و سپس 
به  زبان ها  اغلب گویش ها و حتی  در  است  »چهارپادار«  که  آن  مثال  و  »و«  به  تبدیل »ب« 

صورت »چاروا« یا »چَروا« تلفظ می شود. 
- اما قواعدی مانند تبدیل »ب« به »ه« مانند »بده= هاده= هادی« و نیز تبدیل »ب« به »د« مانند 
»بنداز= دنداز« قواعد خاصِّ گویش کتولی به شمار می روند، لذا ذکر قواعد و مواردی که 
عمومیتّ دارند، در کنار قواعد خاصِّ گویش کتولی مناسبتی ندارد؛ یعنی یا باید ازهم تفکیک 

شوند و یا به عنوان قواعد اشتراکی و به طور بسیار مختصر به آن ها اشاره کرد.
مثل   »]dɑɾ[ »دار  خلّوک،  مثل   »]uk[ »وک  پسوندهای  تمامی  نیز  »پسوندها«  بخش  در   -
خانه دار، »تا ]tɑ[« مثل دتِا )دو تا(، همگی به همراه نمونه های موردیِ آن ها عمومیتّ دارند. 
 )]am[ نیز تنها در حرکت )مصوت( با موارد عمومی ) َـم »]em[ پسوند فعل اسنادی »ـِ م
اختلاف دارد و اما دو پسوند »نی ]ni[« مثل تنِی و »واری ]vɑɾi[« مثل براواری را می توان 

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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جزو پسوندهای خاصِّ گویش کتولی دانست. 
 ِـ« و »ب« زینت و تأکید، همگی جزو پیشوندهای اصلی در گویش  - بخش پیشوندها »ها«، »ه

کتولی و ذکر آن ها بجاست.
- در مورد علامت مفعولی »را« که گاهی به صورت »های بیان حرکت« و گاهی به صورت 
»رِ« می آید، نیز باید گفت، جایگزین شدن »های بیان حرکت« به جای »را« مفعولی در همه جا 
عمومیتّ دارد و تبدیل »را« به »رِ« نیز در اغلب گویش های شمال کشور و در برخی مناطق 

دیگر نیز رایج است. 
- در باب نشانه ی مصدر در گویش کتولی، که بیان شده مانند مازندرانی »ـِ ن ]en[« است؛ 
در  دارد.  مازندرانی، کسره  و  کتولی  در  دارد،  فتحه   »]an[ ن  َـ  « که  فارسی  برخلاف  یعنی 
گفته شده  ادامه  در  فرق می کند. همان جا  آن  تلفظ  تنها  و  است  یکی  نشانه ی مصدر  واقع 
»ـِ ن ]en[« نشانه مصدر گاهی با گرفتن صامت میاجی ]y[ به کار می رود، این جاست که 
ویژگی های گویش کتولی خود را نشان می دهد؛ یعنی واژه های »دید« و »خرید« در گویش 
 »]i[ کتولی به صورت »بدی« و »بخری« تلفظ شده و چون این دو واژه به مصوت بلند »ای
ختم شده اند، مصوت بلند »ای« در آخر واژه با مصوت کوتاه کسره در »ـِ ن« آمیخته شده و 

صامت میانجی ]y[ برای تلفظ آسان تر به کمک آن ها می آید.   
- در مورد »های بیان حرکت« که نقش فعل اسنادیِ »است« را بازی می کند، این مورد نیز در 
همه جا عمومیتّ دارد. همین طور است ساختن فعل نهی با افزون »نـ« بر سر افعال و مصادر و 
ساختن فعل امر با افزودن »بـ« بر سر افعال و مصادر. البته در مورد فعل امر چون در گویش 

کتولی استثنائاتی وجود دارد، شاید ذکر آن لازم باشد.
- در مورد سوم شخص جمع، در صرف افعال، درست است که در فارسی، علامت سوم شخص 
َـن ]an[« تلفظ شده و تنها تفاوت آن با گویش  جمع »ند« است، اما در محاوره به صورت »

کتولی، در حرکت آن است که به صورت »ـِ ن]en[« تلفظ می شود.  
- اما جالب ترین مورد در بین قواعد ذکر شده، که خود نویسنده از آن با عنوان »یکی از افعال 
عجیب« یاد کرده است و در حقیقت هم بسیار عجیب است، افعال »ماضی استمراری« و »ماضی 
مستمر« است که در گویش کتولی فعل »کرد« در آخر فعل، نقش »می« استمراری در آغاز فعل را 
دارد؛ مانند: »اشنفته کُرد« به دو معنی »می شنید« و »داشت می شنید«. اما در همین بخش هم ذیل 3 
مثال »نخورده کُرد«، »ناییشته کُرد« و »نخُته کُرد« در ذکر معنیِ هریک از این مثال ها پس از بیان معنی 
استمراری، داخل پرانتز نوشته: »شکل منفی این فعل ماضی مستمر ندارد«، این در حالی است که در 
زبان فارسی معیار هم افعال منفی، ماضی مستمر ندارند؛ مثلًا هیچ گاه نمی گوییم »داشت نمی خورد، 
داشت نمی رفت، داشت نمی زد و...«؛ به عبارت دیگر باید در همان توضیحات آغازین می نوشت 
که شکل منفیِ این افعال مانند فارسی، ماضی مستمر ندارند و سپس اگر استثنائی در گویش کتولی 

وجود داشت، آن را ذکر می کرد، که البته ظاهراً استثنائی وجود نداشته است. 

درآمدی بر گویش کتولی
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اشاره کرده که  از ویژگی های محاوره ای در گویش کتولی  به یکی  نیز  - در آخرین مورد 
تلفظ ضمیر متصل اول شخص مفرد را با کسره )ـِ م ]em[( تلفظ می کنند؛ مثل: کتابمِ، دستمِ 
و... در این مورد دو نکته قابل ذکر است: نخست آن که برای خواننده این شبهه پیش می آید 
که تلفظ ضمایر متصل دوم شخص و سوم شخص مفرد در گویش کتولی مانند فارسیِ معیار 
َـ ش ]aʃ[ ( تلفظ می شوند؛ مثل کتابتَ، کتابشَ و... در حالی که در  َـ ت ]at[ و  با فتحه )
محاوره ی عمومیِ فارسی نیز این هردو ضمیر با کسره تلفظ شده، در کتولی هم چنین است و 
نویسنده ی محترم تنها خواسته اند مورد استثناء را ذکر کنند. نکته ی دوم آن که درواقع ویژگیِ 
محاوره ایِ یادشده، همان ویژگی است که قبلًا نویسنده تحت عنوان کثرت استعمال کسره و 
ضمّه در گویش کتولی بیان کرده بود و بسیاری از قواعدی هم که در این مقاله تحت عنوان 
َـ  قواعد زبانی ذکر شده اند، جزو همین ویژگی محاوره ای هستند؛ مانند پسوند فعل اسِنادی »
َـ ن  م ]am[« فارسی که در کتولی به صورت »ـِ م ]em[« تلفظ می شود، یا نشانه ی مصدر »
]an[« فارسی که در کتولی »ـِ ن ]en[« تلفظ می شود و یا علامت سوم شخص جمع که در 

َـ ن ]an[« و در گویش کتولی »ـِ ن ]en[« است. محاوره فارسی »
در پایان ضمن سپاس از پژوهشگر ارجمند آقای حسین شکّی، متذکر می شود، به حق تهیه ی 
جدول تطبیقیِ گویش کتولی با لغات استرآبادیِ متون حروفیه، بسیار ارزنده و در مباحث 
زبان شناسی و گویش شناسی منطقه بسیار راهگشا خواهد بود، هم چنین طرح موضوع مطابق 
نیز در نوع خود بدیع و علاوه  پارسیِ گرگانی  با  دانستن واژگان استرآبادیِ متون حروفیه 
براین ها استخراج قواعد زبان شناسی، آواشناسی و دستوریِ گویش کتولی که هم در طول 
سالیان متمادی دستخوش تغییرات شده و هم منابع اصیل اندکی از آن در اختیار است، کاری 
بس دشوار و طاقت فرسا بوده، به همین جهت به پژوهشگر ارجمند آقای شکّی دست مریزاد 
باید گفت. بنابراین مطالبی که در این حاشیه نویسی ذکر شده است، صرفاً با هدف کمک به 
پژوهش های ارزشمند آن دوست عزیز و بزرگوار است و هم چنین تمامی موارد ذکر شده در 
بالا، تنها پیشنهاد نگارنده ی این سطور است و به منزله ی بروز اشتباه در مقاله ی آقای شکّی 

نیست، بلکه در نحوه ی ارائه  و دسته بندی مطالب، اختلاف سلیقه وجود دارد.

محمود اخوان مهدوی


